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گروه دیپلماسی: جواد ظریف یک جمله معروف دارد 
که «بــرای هیچ پیامی نمی توان مخاطب مشــخصی 
تعریــف کرد». یکــی از همــکاران خود وزیــر، امروز 
مصداق این حرف شده  است؛ عباس عراقچی که هفته 

گذشته برای رایزنی های دوجانبه در هلند...

گروه جهان: حمله چهارشنبه شــب معترضان عراقی 
به کنســولگری ایران در نجف، تحــولات دو ماه اخیر 
در عراق را وارد دور تازه ای کرد. از چهارشنبه شــب تا 
غروب پنجشنبه در کم سابقه ترین خشونت اعمال شده 

از سوی نیروهای امنیتی عراق در دو ماه اخیر...

برای مصلحت کشورم
 استعفا می دهم

 آقای عراقچی 
به دلواپسان پیوسته؟! 

عادل عبدالمهدي: به بهانه مصاحبه معاون ظریف با روزنامه «ان آرسی» هلند

 

صفحه ۸

گفت وگو با علی اکبر معصوم بیگی و نسترن موسوی
ساختن فرهنگ آینده
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احمدي نژاد با چه 
نیروهایی به میدان 

می آید؟

پشت پرده بازي جدید رئیس جمهور پیشین
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تیترها
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اعتراضات امسال قابل 
مقایسه با  اتفاقات

 دى 96 و 88 نیست

33هزار میلیارد تومان 
مفقود شد؟

حزب باد نباشیم
 خداداد عزیزی در گفت وگو با «شرق»:

چه کسي سوارِ   کار  است؟

در اعتراضــات اخیــر نکتــه 
قابل تأملــي به چشــم مي خورد 
که اغلــب تحلیلگران سیاســي 
یا  مســتقیم  جامعه شناســان  و 
غیرمستقیم به آن اشاره کرده اند 

و آن نکته چیزي نیســت مگر عدم مشارکت طبقه 
متوسط در این اعتراضات؛ طبقه اي که در اعتراضات 
۸۸ حضوري پررنگ داشت. تاکنون طبقه فرودست 
دو بار بعــد از حــوادث ۸۸، در دی ۹۶ و آبان ۹۸ 
بــراي تحقق خواســته هایش که جنبــه اقتصادي 
و معیشــتي داشــته پا به میدان گذاشته است. اگر 
بخواهیم نقشــه تغییر نیروهاي اجتماعي ایران را 
مصور کنیم، نیروهاي تندروی داخل و خارج نقش 
برجسته اي در این روایت دارند. این همداستاني به 
گونه اي است که نیروهاي تندرو داخلي و خارجي 
با اینکه هیچ گونه منافع مشترکي ندارند و حتي به 
نوعي خصم یکدیگرند، ناخواسته منافع یکدیگر را 
تضمین مي کننــد. در دي ۹۶ و آبان ۹۸ تنگناهای 
اقتصــادی و بعــد افزایش قیمت بنزیــن و تبعات 
آن، اعتراضات مردمي را شــکل داد و فرودســتان 
را به خیابان کشــاند. این اعتراضات که با استقبال 
اپوزیســیون روبه رو شد، به ســرعت سمت وسویي 
سیاســي گرفت و هر یك از جناح هاي اپوزیســیون 
در رقابــت با یکدیگر براي عقب نماندن از قافله به 
حمایت از این اعتراضات و بهره برداري سیاســي از 
آن و پمپاژ اعتراضات پرداختند و این پمپاژ، ائتلافي 
ناخواسته و تحمیلي را رقم زد که آن را تا حدی از 
شمایل خود خارج کرد. به  گفته میگدال «ائتلاف ها 
و ســازش ها ممکن است نه تنها توانایي یك نیروي 
اجتماعي براي دســتیابي به اهدافــش را افزایش 
دهند، بلکه خودِ آن اهداف را نیز دگرگون  ســازند. 
همان طور که حامیان یك نیــروي اجتماعي تغییر 
مي کننــد، این نیروهــاي [تازه به میــدان آمده] نیز 
ممکن است پایگاه مادی و نیز ایده ها و ارزش هاي 
جدیــدي را در تشــکیلات خــود وارد کننــد». اگر 
بخواهیم بر این مبنا اعتراضات اخیر را روایت کنیم 
این صورت بندی به دست می آید: در این ائتلاف ها 
پایگاه اجتماعــي و ایدئولوژیك نیروهاي اجتماعي 
فرودســت تغییر یافتــه و با این تغییر، ناخواســته 
اهداف و برنامه ها و اینکه فرودســتان درنهایت به 
چه کســاني خدمت مي کنند نیز تغییر پیدا مي کند. 
از این روایت به سرعت مي توان به این نتیجه دست 
یافت که هرگونه تغییر و اعتراضي ناممکن اســت. 
این برداشــت حتی اگر قرین به واقعیت باشــد که 
هســت، نمي تواند مانع از اعتراضات و ائتلاف هاي 
ناخواســته گروه هاي اجتماعي شود و به یك معنا 
در چنین وضعیتی این دست ائتلاف ها اجتناب ناپذیر 
اســت، مگــر اینکــه گروه هــاي مرجــع داخلي؛ 
اصلاح طلبــان و اصولگرایــان و دیگــر نیروهــای 
مترقي و دموکراسی خواهِ  دســت بالا را پیدا کنند. 
البته ناگفته پیداســت که نیروهاي تندرو داخلي به 
دلیل شرایط خاص و خصیصه هاي سلبي خودشان 
ناگزیر در این میدانِ بازي وارد خواهند شد؛ میداني 
که اپوزیســیون آن را طراحي کرده اســت یا نقش 
فعالــی در آن ایفا می کنــد. از همین جا به تحلیل 
نکته اي مي رســیم که در ابتداي یادداشــت از آن 
یــاد کردیم: عدم مشــارکت طبقه متوســط در دو 
رویــداد دي ۹۶ و آبان ۹۸. این تحلیل به پشــتوانه 
این برداشــت صورت خواهد گرفــت که ائتلاف ها 
بیــن نیروهــاي اجتماعي به تغییر ایــده، اهداف و 
ماهیت این گروه ها مي انجامد. اپوزیســیون با درك 
این مهم بــا ایجاد اتحادي ناخواســته با نیروهاي 
اجتماعي تندرو ایران تلاش کرد تا نیروي اجتماعي 
قدرتمندي را که همواره در سیاســت داخلي ایران 
نقــش تعیین کننــده اي داشــتند از کار انداخته و 

منفعلش کند.

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

عربستان، همچنان علیه ایران

تکرار مواضع خصمانه عربستان 
در نشســت هفته  ایــران  علیه 
کشــور،  ایــن  کابینــه  گذشــته 
این دو  معادلات پیچیده میــان 
کشــور مهــم خاورمیانــه را بار 
دیگر نشان داد. نیم نگاهي به مسائل سعودي ها با 
ایران پس از پیروزي انقلاب، شاید فضا را تا حدي 
روشن کند. پس از پایان جنگ تحمیلي و با شروع 
حمله عراق به کویت، صــدام که خود را ژاندارم 
کشــورهاي عربي در برابر ایــران عنوان مي کرد، با 
کشورهاي عربي درگیر شــد و آن افسانه به پایان 
رســید. عربســتان  در طول جنــگ ناجوانمردانه 
علیــه ایران، از حامیان اصلي صــدام بود و منابع 
مالــي کافي را در اختیار این کشــور قــرار مي داد. 
پــس از حمله صــدام به کویت، لحن مســئولان 
وقت ســعودي در قبال ایران تغییــر کرد و نوعي 
تجدیدنظر در شــیوه ارتباط با ایران، از سوي آنان 
رخ داد. عربســتان زماني به ســوي ایــران آمد که 
کویت به اشــغال صــدام درآمده بــود و خاندان 
ســعودي نگران این بود که هــدف بعدي صدام 
باشــد. این روند تا اواســط دهه ۸۰ شمسي ادامه 
داشــت. تنش در روابط ایران و عربســتان زماني 
رخ داد که عربســتان احساس کرد محیط سیاسي 
جدید عراق پس از ســقوط صــدام، به جمهوري 
اسلامي نزدیک تر است و موازنه منطقه اي بر هم 
خورده اســت. ایجاد موازنه در برابر ایران، نیاز به 
اقدام داشت و آنها هدفي به نام سوریه را انتخاب 
کردنــد. حمایــت لجســتیکي ترکیه و پشــتیباني 
سیاســي آمریکا باعث شد نیروهاي مورد حمایت 
ســعودي، وارد درگیري با دولت سوریه شوند. در 
این حوزه، نتیجه اي جز ناکامي براي عربســتان به 
دست نیامد؛ هرچند زیرساخت هاي سوریه آسیب 
جــدي دید و غیرنظامیان بســیاري جــان خود را 
از دســت دادند. پس از آن، عربســتان سراغ یمن 
رفت و در یمن نیز نتیجه اي براي این کشور و چند 
کشــور عربي همراه عربستان  به دست نیامد. آنها 
در حوزه اقتصادي هم بــي کار نبودند. قطر هدف 
عربستان و چند کشور عربي همسو با سیاست هاي 
سعودي قرار گرفت اما در این مورد هم موفقیتي 
به دست نیامد. عربســتان از همان زمان تأسیس 
در زمــان عبدالعزیز آل ســعود روحیــه و اهداف 
هژموني داشت و در نجد به شرق عربستان حمله 
کرد و بعد از آن غرب عربســتان و شهرهاي مکه 
و مدینــه را اشــغال کرد و تا جنوب عربســتان در 

نزدیکي نجران و جیزان متوقف شد... 

صباح زنگنه . تحلیلگر خاورمیانه
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سخنگوی کارگزاران و  
دولتعلیه دولت فراکسیون امید    بررسی کردند

گفت وگو  با سعید لیلاز  درباره 
مسائل اقتصادی و سیاسی

موافق 
شوک درمانی 
نیستم 
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خانواده محترم یزدانى
درگذشت مرحوم مغفور سیف االله یزدانى مدیرمسئول محترم 

روزنامه عصر اقتصاد و از پیش کسوتان عرصه رسانه 
را تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند سبحان براى آن مرحوم 

علو درجات و براى شما صبر و اجر آرزومندیم. 

روزنامه شرق

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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براي درج تبلیغات خود در وبسایت 
روزنامه شرق با ما تماس بگیرید
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به
 تلگرام شرق 

بپیوندید

خبـر به  وقت شرق

به

در نیمــه دوم دهه ۱۳۶۰ که از یک ســو به دلیل 
بالارفتن نرخ رشد جمعیت و از سوي دیگر به علت 
محدودیت هــاي بودجه اي زمان جنــگ، آموزش و 
پرورش گرفتار دشــواري شــده  بــود، به تدریج فکر 
«واگــذاري بــه مــردم» و اســتفاده از ظرفیت هاي 
مردمي در این میدان بین متولیان امر شــکل گرفت. 
بــه باور آنــان، نیمــه توانگر جامعه حاضــر بودند 
در مقابــل برخــورداري از خدمات آموزشــي بهتر 
بــراي فرزندانشــان هزینــه قابل توجهــي پرداخت 
کنند. همچنین جامعه معلمان کشــور نیز ظرفیت 
بالاتــري براي ارائه خدمات آموزشــي داشــتند که 
محدودیت هاي مدیریت بسته دولتي اجازه استفاده 
از این ظرفیت را نمي داد؛ اما با شــکل گیري مدارس 
غیردولتي یک نوع بازي برد– برد در جامعه محقق 
مي شــد: نیمــه توانگر خدمــات موردنیــاز خود را 
دریافــت مي کرد، فرهنگیان فرصتــي براي فعالیت 
بیشتر و بهتر و افزایش درآمد پیدا مي کردند، مدیریت 
غیردولتي هم موجبــات افزایش درجه کارآمدي را 
فراهم مي کرد. علاوه بر همــه اینها بار مالي دولت 
نیز کاهش مي یافت؛ زیرا بخشي از تعهدات آموزشي 

دولت از دوش آن برداشته  مي شد.
تنها نگرانــي متولیان امر از ایــن بابت بود که با 
غیردولتي شــدن بخش آموزش و پرورش و بازشدن 
راه ســرمایه هاي خصوصي به این میدان، امر مهم 

آموزش به یک کالاي تجاري پرسود مبدل   و حرمت 
و اعتبار آن خدشــه دار شــود. آنان براي جلوگیري 
از بــروز این خطر مقررات تأســیس این مدارس را با 
وســواس و احتیاط تمام تنظیم کرده و حتي عنوان 
این مــدارس را «غیرانتفاعي» انتخاب کردند؛ زیرا بنا 
نبود فعالیــت در این میدان انتفــاع آن چنانی براي 

افراد داشته  باشد.
اینــک با گذشــت بیــش از ۳۰  ســال از آن ایام، 
مي توان قضاوت منصفانه و کارشناســانه اي در باب 
درســتي یا نادرســتي مفروضات سیاســت گذاران و 
نیز کارآمدي شــیوه هاي اجراي این قانون ارائه کرد. 
به راستي آیا انتخاب عنوان پرطمطراق «غیرانتفاعي» 
بــه مصون ماندن این حوزه از هجمه بي امان روحیه 
تجارت و ســوداگري کمک کرده  اســت؟ آیا تشکیل 
این مدارس ابزاري براي کســب «سود تجاري» براي 
بنیان گــذاران و ارتقاي رتبه آنان در سلســله مراتب 
دهک هــاي درآمدي جامعه شــده  اســت؟ آیا این 
مدارس به تخریب بنیان «عدالت آموزشــي» کمک 
کرده اند؟ آیا تشــکیل این مــدارس موجب کاهش 
فشــار مالي بر بودجه دولت یــا منابع مالي جامعه 
شده  اســت؟ و از همه مهم تر آیا وجود این مدارس 
کمکي به ارتقاي سطح آموزش و در نهایت توسعه 

همه جانبه کشورمان کرده  است؟
قضــاوت درباره کمــک مــدارس غیرانتفاعي به 
ارتقاي کیفیت آموزش یا نقش این پدیده در کم رنگ تر 
یا پررنگ تر کردن عدالت آموزشــي نیازمند اطلاعات 
بیشتري اســت؛ زیرا چنین شاخص هایي صرفا تحت 
تأثیر وجود این مدارس نیســتند و شاخص هاي کلان 
اقتصادي و اجتماعي کشور نقش بسیار مهم تري در 

ایــن میان ایفا مي کنند. اما ســؤال در باب انتفاعي یا 
غیرانتفاعــي بودن این مــدارس و اینکه با راه اندازي 
آنها بار مالي از دوش دولت و جامعه برداشته  شده 

یا نه را مي توان با یک بررسي مختصر پاسخ داد.
امــر  همان گونــه کــه اشــاره شــد، متولیــان 
مي خواستند با ایجاد امکان تأمین خدمات آموزشي 
بهتــر براي نیمه توانگر جامعه، مانع رشــد ســریع 
هزینه هاي آموزشــي از محل منابع عمومي شوند. 
اما آیا این هدف محقق شــده  است؟ در اصل کمک 
دولــت و جامعه بــراي راه اندازي ایــن مدارس در 
قالب اعطاي انواع تسهیلات و حتي واگذاري مکان 
براي متقاضیان «خاص» در ســطحي اســت که اگر 
بررســي و محاســبه دقیقی درباره ابعــاد آن انجام 
بگیرد، چه بســا ایــن نتیجه حاصل شــود که نه تنها 
باري از دوش خزانه و جامعه برداشــته  نشده، بلکه 
هزینه بیشتري به صورت ایجاد رانت براي خواص به 

جامعه و اموال عمومي تحمیل شده  است.
انتخاب عنوان غیرانتفاعــي در واقع نه تنها مانع 
گسترش روحیه تجاري در حوزه فرهنگ نشده بلکه 
بهتریــن دســتاویز را برای برخــي متقاضیان خاص 
فراهم آورده که با استفاده از ارتباطات سازنده خود 
که دیگــران از آن بهره مند نبوده اند، براي مؤسســه 
«غیرانتفاعــي» خــود املاک و مســتغلات با قیمت 
بسیار نازل دســت وپا کنند. ممکن اســت این افراد 
مدعي شوند که هرگز از بابت تأسیس این مدارس و 
برخورداري از انواع رانت ها منتفع نشــده و ثروتي از 
این طریق نیندوخته اند. درباره صحت و سقم این ادعا 
فقط کافي است به این واقعیت تلخ توجه کنیم که 
هیچ یک از این مؤسســات «خیریه» و «غیرانتفاعي» 

به پژوهشــگران آزاد و رســانه هاي مســتقل اجازه 
دســتیابي به اطلاعات مالي خــود و نحوه مدیریت 

منابع مالي شان را نخواهند داد!
به باور نگارنده اگر سیاست گذاران دهه ۱۳۶۰ در 
همــان آغاز راه، عنوان این مــدارس را «خصوصي» 
انتخــاب کــرده و از ورود ســرمایه هاي خصوصي 
به میدان فرهنگ و کســب سود مشــروع و قانوني 
هراســي بــه دل راه نمي دادنــد، اســتفاده از ابزار 
مدارس غیردولتي در ۳۰  سال گذشته دستاوردهاي 
مثبت بیشتري نصیب جامعه مي کرد؛ زیرا از یک سو 
فرصتــي براي ســرمایه گذاري قانونمنــد و مفید در 
اختیار صاحبان نقدینگي قرار مي گرفت و از ســوي 
دیگر عنــوان «غیرانتفاعي» موجبات سوءاســتفاده 
برخي قدرتمنــدان را براي تملــک دارایي و املاک 
فراهــم نمي کرد. غیرانتفاعي بودن از یک ســو مانع 
ورود نظام یافته ســرمایه بخــش خصوصي به این 
بخش شد و از ســوي دیگر بهترین دستاویز را براي 
رانت خــواران حرفــه اي فراهم کرد که بــا فریفتن 
مقامات وقت به گرفتن انواع امتیازات ریز و درشــت 

مشغول شوند.
اینــک متولیان امر باید با ارائه گزارشــي دقیق و 
شــفاف از همه رانت هاي پیدا و پنهاني که در اختیار 
برخي بنیان گذاران «خاص» قرار گرفته و شــرایطي 
برایشــان فراهم آورده اســت که به تعبیــر عامیانه 
حتي توپ هم تکانشان نمي دهد، موقعیتي را فراهم 
آورنــد که جامعه و افکار عمومي با چشــمان باز و 
آگاهي بیشــتر درباره این ابزار سیاستي قضاوت کند 
و با بازشناســي رانت خــواران از خدمت گزاران، به 

اصلاح و پیرایش میدان فرهنگ دست بزند.
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